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مّل فاسد
᠖
ᡧ و زهر دادن مرد زرگر ᗷه اشارت الᣧ بود نه ᗷه هوای نفس و تا ᡨᣌان آنک کشᘮخش ۱۰ - بᗷ

ᡧ آن مرد بَر دست حکᘮم۱ ᡨᣌش
᠑
نه ᢠᣍ اومᘮد بود و نه ز بᘮمک

شᙬش از برای طبع شاه۲
᠑
تا نᘮامد امر و الهامِ اِلهاو نک

ᗬد حلق۳ ᢔᣂُب ᡧᣆرا کِش خ ᣄᛀ د عامِ خَلقآنᗷاᘮآن را در ن ِّᣃِ

ᡧ صوابآنک از حق ᘍاᗷد او وᣐَ و جواب۴ ᢕᣌد بود عᘍهرچه فرما

نایᛞَست و دستِ او دستِ خداستآنک جان ᗷخشد ا᜵ر ᗷکشد رواست۵

شاد و خندان پᛴش تᘮغش جان ᗷدههمچو اسماعᘮل پᛴشش ᣃَ بنه۶

همچو جانِ ᗺا᝹ِ احمد ᗷا احدتا ᗷماند جانت خندان تا اᗷد۷

اب جان کشند۸ ᡫᣃ شندعاشقان آنگه
᠑
که ᗷه دست خᚲᖔش خᗖᖔاᙏشان ک

دشاه آن خون از ᢠᣍ شهوت نکرد۹ ᢔᣂو ن ᡧᣍماᜍدᗷ تو رها کن

۱۰ 
ᢇ

ᣜمان بُردی که کرد آلودᜍ تو 
ᢇ

ᣜالودᗺ هِلد ᣜ در صَفا غِش

تا بر آرد کوره از نقره جُفابهر آᙏست این رᗬاضت وᗬن جَفا۱۱

تا ᗷجوشد بر ᣃ آرد زر زᗖََدبهر آᙏست امتحانِ نᘮک و ᗷَد۱۲

 بودی دراننده نه شاهگر نبودی ᜇارش الهامِ اِله۱۳
ᢇ

ᣞاو س

نᘮک کرد او لᘮک نᘮکِ ᗷَد نماᗺا᝹ بود از شهوت و حرص و هوا۱۴

صد درسᡨᣎ در شکستِ خᡧᣆ هستگر خᡧᣆَِ در ᗷحرْ کشᡨᣎ را شکست۱۵

۱۶ ᡧᣂا همه نور و هᗷ ᣒوَهمِ مو ᢠᣂپر م ᢔᣍ شد از آن محجوبْ تو

ل ᣃُخست تو خوᙏش مخوان۱۷
᠑
ᜍ ش مخوانآنᙏمستِ عقلست او تو مجنو

ᜇافرم گر بُردᣤَ من نام اوگر ᗷُدی خونِ مسلمان ᜇامِ او۱۸

۱۹ ᡨᣛَش ᠒لرزد عرش از مدحᗷ ᣤ ᡨᣛّمان گردد ز مدحش مُتᜍدᗷ

خاص بود و خاصهٔ الله بودشاه بود و شاهِ ᚽس آ᝝اه بود۲۰
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شد۲۱
᠑
ᡧ شاᣦ ک ᢕᣌرا کش چن ᣓشدآن ک

᠐
ᗬن جاᣦ ک ᡨᣂخت و بهᗷ سوی

ᣜ شدی آن لطفِ مُطلق قهرجوگر ندᘍدی سودِ او در قهر᠒ او۲۲

مادر᠒ مشفق در آن دم شادᜇامᗷچّه ᣤ لرزد از آن نᛴش᠒ حَجام۲۳

د و صد جان دهد۲۴
َ
آنچ در وهمت نᘮاᘍد آن دهدنᘮم جان ᚽستان

ی ولᘮک۲۵ ᢕᣂگ ᣤ شᚲᖔاس از خᘮکتو قᘮدور افتاده ای بنگر تو ن ᠒دور
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